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 :گفتم  سخت آشفته و غمگین بودم ، به خودم مي  ـــــــ » ھا ساكت ادب ھا لال شويد ، بي بچه«

 »گیرند درس و مشق خود را ھا تنبل و بداخلاقند ، دست كم مي بچه«

 » و حسابي ، ھمه از من ببرندتا بترسند  بايد امروز يكي را بزنم ، اخم كنم و نخندم اصلاً«

∗    ∗    ∗ 

 .غلطید  ھا در پي چوب تنبیه ھر طرف مي كشي آوردم ، در ھوا چرخاندم ، چشم خط

 »ھا را بگذاريد جلو ، زود معطل نكنید مشق«

 لرزيد ، خوب گیر آوردم اولي كامل بود ، خوب ، دومي بدخط بود ، بر سرش داد زدم ، سومي مي

 .و به چنگ آمد زود  ـــــــ   دفتر مشقِ حسن گم شده بود صید در دام افتاد 

∗    ∗    ∗ 

 .لرزيد  ھمچنان مي» جا تو كجايي بچه ؟ بله آقا اين«گشت  ـــــــ  طرف نیمكتش را مي اين طرف ، آن

 »به خدا دفتر من گم شده آقا ھمه شاھد ھستند ، ما نوشتیم آقا«، » اي بچه بد پاك تنبل شده«

 »كرد ، چوب پايین آمد كف دستش بزنم ، او تقلا ميكشم بالا رفت ، خواستم بر را ، خط  تبازكن دست«

 ناله سختي كرد ، چون نگاھش كردم ، گوشه صورت او قرمز بود ،

 .گريید  ھقي كرد و سپس ساكت شد ، ھمچنان مي ھق           

 خروش و ناله مثل شمعي آرام ، بي

∗    ∗    ∗ 

 .ر كنارم خم شد ــــــ زير يك میز ، كنار ديوار ، دفتري پیدا كرد د» حمداالله«ناگھان 

 .خط و عالي بود  آقا اينھاش ، دفتر مشق حسن ، چون نگاھي كردم خوش: گفت 

 .زد  غرق در شرم و خجالت گشتم ، جاي آن چوب ستم بر دلم آتش مي

 .ي او به كبودي گرويد  سرخي گونه

∗    ∗    ∗ 

 ن با پدرش ، با يكي مرد دگرصبح فردا ديدم كه حس

 نگران آيند ، خجل و شرمزده ، دل سوي من مي

 اي اي يا گله منتظر ماندم من تا كه حرفي بزنند ، شكوه

 ھا بودم يا كه دعوا شايد ، سخت در انديشه آن              
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 »لطفي بكنید و حسن را بسپاريد به ما«: پدرش بعدِ سلام ، گفت 

 » رحمانچي شده آقا«: گفتمش 

 گشته ، به زمین افتاده ، اين خنگ خدا وقتي از مدرسه برمي: گفت 

 !اي ساخته است ، زير ابرو و كنار چشمش متورم شده  بچه سر به ھوا ، يا كه دعوا كرده ، قصه

 بريمش دكتر با اجازه آقا درد سختي دارد ، مي
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 »من شرمنده معلم بودم« ، چشمم افتاد به چشم كودك ، غرق اندوه و تأثر گشتم

 .داد  لیك اين كودك خُرد و كوچك ، اين چنین درس بزرگي مي

 كتاب و دفتر ، من چه كوچك بودم ، او چه اندزه بزرگ ، به پدر نیز نگفت بي

 .چه من از سر خشم برسرش آوردم  آن

∗    ∗    ∗ 

 ام شده» معلم«روز  دانستم ، من از آن عیب كار از خود من بود و نمي

 ھم ديگر در كلاس درسم ، نه كسي بداخلاق ، نه يكي تنبل بود بعد از آن

 .خواندند  ھمه ساكت بودند ، تا حدود امكان درس ھم مي

∗    ∗    ∗ 

 )ع(او به من ياد آورد ، اين كلام از مولا 

 ي خشم ، كه ھنگامه

 اصلاً من عصباني باشم ؟نه به فكر تصمیمي ، نه به لب دستوري ، نه كنم تنبیھي ، يا چرا     

 !با محبت شايد ، گرھي بگشايیم ، با خشونت ھرگز 

∗    ∗    ∗ 

 )ع(قال علي 

  الحجـه و تفرق الفھمهشده الغضب تغیرالمنطق و تقطع ماد

ريزد ، تمركز فكر را از  دھد ، اساس استدلال را به ھم مي خشم شديد ، چگونگي گفتار را تغییر مي

 .سازد  مي را پراكنده ميبرد و فھم آد میان مي

 

 …ادامه 
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